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از سروران حاضر در درس دو مطلب درباره بحثی کو داشتیم نوشتو  یکی

بو دعای امام عصر علیو السلام گفتیم کو شیخ صدوق   ما ینکوااند؛ اول 
رت نوشت و توسط بو دنیا آمد بو این صورت کو پدرش نامو ای برای حض

روح بو ایشان رسانده شد و حضرت فرمودند ما دعا کردیم و حسین بن 
این  خداوند فرزند فقیهی بو تو عنایت خواىد فرمود، اما ایشان نوشتو اند

قبر پدر شیخ روی  این مطلب ت عسکری بوده و حتیحضر  نامو بو
می کنیم کو  منتهی ما عرض  صدوق کو در قم مدفون ىست نوشتو شده

ظاىرا اشتباه شده و آنچو ما دیده ایم و خوانده ایم و حتی در سفینة 
کو پدر شیخ صدوق بو   مدهآدوق در حالات ص صدق""ر در ماده البحا

 امام عصر نامو ای نوشتو و بو دعای حضرت ایشان بو دنیا آمده است.
عباد یگانو بن رمودید صاحب دوم اینکو ایشان نوشتو اند کو شما فمطلب 

وزیری ىست کو قبرش زیارتگاه است و حال آنکو شیخ بهائی نیز وزیری 
از علماء شیخ بهائی می کنیم کو  عرض قبرش زیارتگاه می باشد، بود کو 

وزیر شاه صفی بزرگ زمان صفویو است و وزیر نبوده بلو سلطان العلماء 
کو در بهشهر بوده و در همانجا از دنیا رفتو و جنازه اش بو نجف بوده  

 اشرف منتقل شد.
واما بحثمان در جنگ نرم و مناظره بود، عرض کردیم کو قران و اىل خب 

 بیت علیهم السلام توجو ویژه ای بو این موضوع دارند اسلام قبل از اینکو
بپردازد بو جنگ نرم و مناظره پرداختو و گفتیم کو یکی از  بو جنگ سخت 

کتابهای معروف "احتجاج" طبرسی می باشد کو در این رابطو مطالب 
 .بسیار خوبی دارد

حدثنی محمد بن ﴿:اینطور نقل شدهحدیثی می خوانیم، در رجال کشی یک 
قال حدثنی علی بن محمد بن يزيد القمی، قال حدثنی محمد بن  مسعود،

أحمد بن یحیی ، قال حدثنی أبوإسحاق ابراىیم بن ىاشم ، قال حدثنی 
محمد بن حماد، عن الحسن بن ابراىیم ، قال حدثنی يونس بن عبدالرحمن 

عند أبی عبد الله  ، عن يونس بن يعقوب ، عن ىشام بن سالم ، قال کنا
من أصحابو ،فورد رجل من أىل الشام فاستأذن فأذن لو ، ) ع (جماعة 

فلما دخل سلم فأمره أبو عبد الله ) ع (بالجلوس ، ثم قال لو حاجتک 
 بکل ماتسأل عنو فصرت إلیک عالم أنک بلغنی أيها الرجل قال

لأناظرک فقال أبو عبد الله ) ع (فیما ذا قال فی القرآن وقطعو وإسکانو 
وخفضو ونصبو ورفعو ، فقال أبو عبد الله ) ع ( یاحمران دونک الرجل 
فقال الرجل إنما أريدک أنت لاحمران ، فقال أبو عبد الله ) ع ( إن 
غلبت حمران فقد غلبتنی،فأقبل الشامی يسأل حمران حتی غرض وحمران 

یبو ، فقال أبو عبد الله ) ع (کیف رأيت یاشامی قال رأيتو حاذقا یج

ماسألتو عن شیء إلاأجابنی فیو ، فقال أبو عبد الله ) ع ( یاحمران سل 
الشامی فما ترکو يکشر، فقال الشامی أريد یا أبا عبد الله أناظرک فی 

ظره العربیة فالتفت أبو عبد الله ) ع ( فقال یاأبان بن تغلب ناظره ،فنا
فما ترک الشامی يکشر، فقال أريد أن أناظرک فی الفقو فقال أبو عبد 
الله ) علیو السلام ( یازرارة ناظره فناظره فما ترک الشامی يکشر، قال 
أريد أن أناظرک فی الکلام قال یامؤمن الطاق ناظره ،فناظره فسجل 

أن الکلام بینهما ثم تکلم مؤمن الطاق بکلامو فغلبو بو ، فقال أريد 
أناظرک فی الاستطاعة فقال للطیار کلمو فیها قال فکلمو فما ترکو 
يکشر، ثم قال أريد أکلمک فی التوحید، فقال لذشام بن سالم کلمو 
فسجل الکلام بینهما ثم خصمو ىشام ، فقال أريد أن أتکلم فی 
الإمامة، فقال لذشام بن الحکم کلمو یا أباالحکم فکلمو فما ترکو يرتم و 

لایدر، قال فبقی يضحک أبو عبد الله ) ع ( حتی بدت  لایحلی و
أردت أن تخبرنی أن فی شیعتک مثل  نواجده ، فقال الشامی کأنک

ىؤلاء الرجال قال ىوذاک ، ثم قال یاأخا أىل الشام أما أن حمران 
فحرفک فحرت لو فغلبک بلسانو وسألک عن حرف من الحق فلم 
تعرفو ، و أماأبان بن تغلب فمغث حقا بباطل فغلبک ، و أمازرارة 

ويقوم و  فقاسک فغلب قیاسو قیاسک ، و أماالطیار فکان کالطیر يقع
أنت کالطیر الدقصوص لانهوض لک ، و أماىشام بن سالم فأحسن أن 
يقع ويطیر، و أماىشام بن الحکم فتکلم بالحق فما سوغک بريقک . 
یاأخا أىل الشام إن الله أخذ ضغثا من الحق وضغثا من الباطل فمغثهما 

ء ثم أخرجهما إلی الناس ، ثم بعث أنبیاء يفرقون بینهما ففرقها الأنبیا
والأوصیاء، وبعث الله الأنبیاء لیعرفوا ذلک وجعل الأنبیاء قبل الأوصیاء 
لیعلم الناس من يفضل الله و من یختص ، و لو کان الحق علی حدة 
والباطل علی حدة کل واحد منهما قائم بشأنو مااحتاج الناس إلی نبی و 

(  لاوصی، ولکن الله خلطهما وجعل تفريقهما إلی الأنبیاء والأئمة) ع
من عباده فقال الشامی قدأفلح من جالسک ، فقال أبو عبد الله ) ع ( 
إن رسول الله )ص( کان یجالسو جبرئیل ومیکائیل وإسرافیل يصعد إلی 

عندالجبار فإن کان ذلک کذلک فهو کذلک ،  السماء فیأتیو بالخبر من
فقال الشامی اجعلنی من شیعتک وعلمنی فقال أبو عبد الله ) ع ( 

قال علی بن منصور و  . علمو فإنی أحب أن يکون تلماذا لک یاىشام
عندىشام بعدموت أبی عبد الله ) ع (،  أبومالک الحضرمی رأينا الشامی

ویأتی الشامی بهدایا أىل الشام وىشام يرده ىدایا أىل العراق . قال 
 .1﴾ علی بن منصور و کان الشامی ذکی القلب

 می کند.    اینکو مناظره بسیار مهم است و حقائق را روشن خلاصو 
مطلبی را عرض کنم، یکی از  ایام فاطمیو ىست بو نظرم آمدچون 

موضوعات بسیار مهم در مناظرات ما جریان صدیقو طاىره فاطمو زىرا 
سنت این جریان را دلیلی بر  اىلسلام الله علیها می باشد و ما در مقابل 
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حقانیت خودمان می گیریم زیرا شکی نیست کو فاطمو زىرا سلام الله علیها 
ا سو نکتو عرض می کنیم؛ اول ر این جریان بو شهادت رسیده است، مد

:"من مات و لم ثی فرمودنداینکو پیغمبر صلوات الله علیو و آلو در حدی
کرده ن حدیث را شیعو و سنی نقل  ای يعرف امام زمانو مات میتةً جاىلیة"

و همو قبول دارند، دوم اینکو پیغمبر صلوات الله علیو و آلو در حدیث 
و من آذاىا أغضبها أغضبنی :"فاطمة بضعة منی من دیگری فرمودند

کو این حدیث نیز نزد شیعو و سنی مسلّم   آذانی و من آذانی آذ الله"
فاطمو زىرا سلام الله  قتی آنها خواستند بو ملاقاتو  است، سوم اینکو

" :"ماتت ساخطةً علیهماکو   بیایند خود آنها در صحیح بخاری دارندعلیها 
ن دو نفر غضبناک بود فاطمو زىرا سلام الله علیها در حالی کو نسبت بو آ

مو زىرا سلام الله حیات ، خب حالا در این مدت کو فاطاز دنیا رفت
کو بوده؟ مسلّماً   امامش داشتو و نسبت بو آن دو نفر نیز غضبناک بوده

طبق حدیثی کو خواندیم فاطمو زىرا سلام الله علیها برای خودش امام 
لام بوده زیرا نسبت بو آن داشتو و قطعا امام ایشان حضرت امیر علیو الس

انسان لحظو ای نمی تواند از طرفی دو نفر کو غضبناک و ساخط بوده و 
 باشد.بدون امام 

و اما حالا ببینید چقدر اىل سنت روی این احادیث کار کرده و خب 
" فاطمة توجیو کرده اند، در صحیح بخاری ىست کو بلو پیغمبر فرموده 

کو حضرت امیر   ولی علتش این است انی"من آذاىا فقد آذ بضعة منی
خواست با داشتن زوجو ای مثل فاطمو زىرا سلام الله علیها علیو السلام 

بو پیغمبر رسید و حضرت بو مسجد و این جریان دختر ابوجهل را بگیرد 
آمد و مردم را جمع کرد و فرمود شنیدم علی بن ابی طالب می خواىد 

و ىیچ ممکن نیست کو کسی ىم دختر عدوالله و دختر ابوجهل را بگیرد 
بنابراین کسی کو چنین کند فاطمو را اذیت  ىم دختر نبی الله را داشتو باشد 

کرده و من آذاىا فقط آذانی، خلاصو این روایت را اینجور توجیو کرده اند 
نیز ار کرده اند، البتو در صحیح بخاری از ابن ملجم و اینطور بر علیو ما ک

رضای خدا را بو تعریف کرده و گفتو با کشتن حضرت امیر علیو السلام 
دست آورد و حتی از خوارج نقل می کنند اما از اىل بیت چیزی نقل نمی  

و در حوزه هم است کنند، بنابراین مناظره برای روشن این مطالب بسیار م
 ىای علمیو باید رشتو ای تاسیس شود کو طلاب مناظره را یاد بگیرند.

ن حکم نقل می کنیم، در سفینة البحار در نمونو جریانی از ىشام ببرای 
ماده "ىشم" چند صفحو درباره ىشام بن حکم بحث کرده من جملو اینکو 

ىم بوده، وقتی آوازه شهرتش بو ىارون بوده و تاجر ن حکم فقیو ىشام ب
می خواىد ببینم ىشام چجور حرف می       الرشید رسید گفت من دلم 

در منزل خودش جعفر بن یحیی برمکی کو وزیر ىارون بود یک مجلسی زند، 
ىشام را نیز دعوت کرد، پرده ای ترتیب داد و علما را جمع کرد و از جملو 

جلسو شروع شد و بحث  پشت آن پرده نشست،  نصب شد و ىارون
 چو کسی باید ینمبو این مطلب کو امام و رىبر مسل کردند تا رسیدند

د و أسخی الناس باشد، ىشام گفت معلوم است کو امام باید معصوم باش

 باشد و تمام این صفات را باو أزىد الناس و أشجع الناس و أعلم الناس 
طوری گفت کو ثابت شد کو در آن زمان چنین شخصی و دلیل اثبات کرد 

حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام می باشد، ىارون الرشید کو در 
را شنید خیلی ناراحت و عصبانی شد و  پشت پرده این سخنان ىشام 

است، گفت زبان این از صدىزار شمشیر بر علیو من کارایی اش بیشتر 
دارد، ىارون الرشید دستور داد کو ىشام را ب ببینید مناظره چقدر اثر خ

در منزل او این کار انجام نمی خواست بن یحیی دستگیر کنند ولی جعفر 
و بو ىشام اشاره ای کرد و ىشام نیز متوجو شد و کفشهایش را شود 

برداشت و با یک عنوانی از مجلس بیرون رفت و از بغداد خارج شد ولی 
دستگیر کنند، خودش را پیدا اد ىرجائی اورا دیدند شید دستور دىارون الر 

نکردند ولی برادر و پدر و خانواده اش را دستگیر کردند، ىشام از بغداد 
اکن أبان بن عیاش کو یکی از اصحاب ائمو بود سبو کوفو آمد و در منزل 

شد و مخفی بود تا اینکو ىشام مریض شد و أبان خواست طبیبی بیاورد کو 
ون می دانست مرگش فرا رسیده، ىشام بو أبان  ىشام گفت لازم نیست چ

مُردم شبانو من را غسل بده و کفن کن و بعد جنازه من  گفت وقتی کو من
و روی سینو من بگذار  ذار و یک کاغذی بنویس را ببر سر چهار راىی بگ

و أبان همین کار را کرد و کو من ىشام بن حکم ىستم و از دنیا رفتو ام 
مردم جمع شدند و شناختند و بردند ىشام را دفن کردند، خلاصو اینکو 

بسیار مورد عنوان جنگ نرم  نمونو ىای فراوانی وجود دارد کو مناظره بو
 توجو قران و اىل بیت علیهم السلام بوده.

از حضرت عسکری علیو السلام احتجاج طبرسی اولین مناظره پیغمبر را ر د
کلًا پنج  العرب ینشرکمدىریو و ثنویو و یهود و نصاری و نقل کرده کو 

مراجعو و مطالعو ، تا با پیغمبر بحث و مناظره کنندطائفو جمع شدند 
 بفرمائید.

 برای بعد از تعطیلات ایام فاطمیو إن شاء الله تعالی... .بحث بداند بقیو 
 

 والحمد لله رب العالدین و صلی الله علی
 آلو الطاىرين و محمد


